
 28نشريه تربيتى اخلاقى خلق، شماره

 (4هاى نخست سلوك معنوى )گام

 آيت الله العظمى حسين مظاهرى حفظه الله

 اشاره

نامه تربيتى معنوى خداوند متعال در نخستين آياتى كه بر پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم نازل فرمود، بر

آله و سلم خودسازى  وعليه و آله و سلم ارائه داد و رسول اكرم صلى الله عليه  بندگان را به پيامبر اعظم صلى الله

 و تهذيب نفس مؤمنان را آغاز كرد.

د، در حد ظرفيت ها جامه عمل بپوشاناز اين رو بر اين باوريم كه هر كس قصد رشد معنوى دارد، اگر به اين سفارش

 تواند به كمال برسد.خويش مى

 ها را بدين ترتيب برشمرديم:اين دستورالعملهاى پيشين در شماره

ستمر، ذكر و ياد دارى، نماز شب، تلاوت و انس با قرآن، عزم و اراده، قاطعيت در گفتار، فعاليت و تلاش مزندهشب

 كنيم:طرح مىهاى بعدى را مپردازيم و سپس دستورالعملخدا و اينك در ادامه بحث، به بيان مراتب ذكر الهى مى

 كرمراتب ذ

 مرتبه اول: ذكر لفظى

اولين مرتبه از ذكر، ذكر لفظى است. معناى ذكر لفظى اين است كه انسان همواره ذكرى بر لب داشته باشد و آن 

اللهمَُّ صلَِّ عَلى مُحَمَّدٍ » ،«يا حىّ يا قيوّم» ،«لا حَولَ و لا قُوّةَ إلا بالله» ،«لا إله إلا الله» را زمزمه كند. اذكارى مانند

كه ذكرى فوق العاده مهم است. اين ذكر براى رفع مشكلات و  1«ذكر يونسيّه» يا «وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجهَمُ

جذب نظر لطف خداوند مؤثر است. هنگامى كه حضرت يونس عليه السلام در شكم ماهى زندانى شد، مرتباً ذكر 

كه خداوند رحمان و رحيم، او را نجات را تكرار كرد، تا اين «أنتَ سُبحانَكَ إنّى كُنتُ مِنَ الظّالمينَلا إله إلا » شريف

 بخشيد.

 2فاَسْتَجَبْنا لهَُ وَ نَجَّيْناهُ منَِ الغَْمِّ وَ كَذلكَِ نُنْجيِ الْمُؤمْنِين؛َ
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 دهيم.ىگونه مؤمنان را نجات مپس ما خواسته او را برآورديم و او را از اندوه نجات بخشيديم و ما اين

______________________________ 
 «.لا إله إلا أنتَ سُبحانَكَ إنّى كنُتُ مِنَ الظّالمينَ» 87(. سوره انبياء: 1)

 .88(. سوره انبياء: 2)

 7، ص: 28نشريه تربيتى اخلاقى خلق، شماره

 فرمايد:خداوند متعال مى

 3المُْسَبِّحينَ* لَلَبثَِ في بَطنِْهِ إلِى يَوْمِ يُبعَْثُون؛َفَلَوْ لا أنَّهُ كانَ منَِ 

شوند، در [ برانگيخته مىگويان بود، حتماً تا روزى كه ]مردم[ از تسبيحپس اگر نه اين بود كه او ]در شكم ماهى

 ماند.شكم آن ماهى مى

ستيد؛ در سجده، باشيد؛ در هر حالى كه هكنند كه با اين ذكر شريف بسيار مأنوس لذا علماى علم اخلاق، تأكيد مى

 در حالت نشسته، در نماز يا بعد نماز و يا حتى در هنگام راه رفتن و نظاير آن.

ه ورطه غفلت بكند و اجازه ورود مداومت بر ذكر لفظى در شبانه روز، ياد خداى سبحان را در دل سالك تقويت مى

ه مداومت بر بهاى تفضّلى متعددى وضع شده است تا آدمى را وابدهد؛ از اين رو براى ذكر لفظى، ثرا به وى نمى

 آن ترغيب كند.

 مرتبه دوم: ذكر قلبى

رساند. قصد نمىماى در سلوك معنوى انسان دارد؛ ولى اكتفا به لقلقه لسان، سالك را به ذكر لفظى، اثرات سازنده

لا إله » ملهجهمراهى كند؛ يعنى هنگامى كه  كاربرد ويژه ذكر، مربوط به هنگامى است كه دل سالك، زبان او را

اد خداوند منّان، همسويى يكند، در دل نيز آن را تكرار نمايد. در واقع، او و زبان او در را بر زبان جارى مى «إلا الله

و در درون  كه قلب سالك، متوجه ياد خدا باشدكنند ذكر قلبى يعنى اينو همراهى داشته باشند. برخى تصور مى

ن به ذكرى كه بر ل، ذكر بگويد و آن را بر لب جارى نسازد؛ در حالى كه ذكر قلبى يعنى اقرار و اعتراف دل انساد

 گويدسازد. وقتى مىلب جارى مى
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 «لا حول و لا قوة الا بالله»

إله إلا  لا» ريفكند، بيابد. ذكر شدل هم به آن اذعان و اعتراف داشته باشد و خداوند را با آن صفتى كه ياد مى

اتى، توحيد عبادى، توحيد ذيعنى توحيد  -در اين مرحله، بيانگر اصل توحيد است و ابعاد مختلف توحيد «الله

گيرد؛ يعنى واجب الوجودى در جهان نيست، جز خداوند متعال؛ مؤثرى در را در بر مى -صفاتى و توحيد افعالى

يم و شود، مگر از طرف خداوند رحمان و رحنمىاين جهان نيست، مگر خداى يگانه؛ فضيلتى در جهان يافت 

 معبودى نيست جز خداوند تبارك و تعالى.

بر زبان،  گويد و ناخودآگاه، آن ذكرتر، وقتى دل سالك مهياى ياد خداى سبحان باشد، ذكر مىبه عبارت روشن

اش قاد درونىاست و از اعتشود، برخاسته از قلب سالك شود. در اين مرتبه از ذكر، آنچه بر لب جارى مىجارى مى

 فرمايد:شود. قرآن كريم مىگيرد. در اين حالت، قلب انسان در برابر خداوند تعالى، خاشع مىسرچشمه مى

 4ألَمْ يَأنِ لِلَّذينَ آمَنُوا أنْ تَخشَْعَ قلُُوبهُُمْ لذِِكْرِ اللهِ وَ ما نزََلَ مِنَ الْحَقِّ؛

سخن راست ]/  هاى ايشان از ياد خدا و آنچه ازام آن نرسيده است كه دلاند، هنگآيا كسانى را كه ايمان آورده

 [ فرو آمده است، نرم و ترسان شود؟وحى الهى

ديگر و همراهى  ذكر قلبى يعنى خشوع دل در برابر خداوند متعال. اين خشوع، با خواندن قرآن و مداومت بر اذكار

تواند از منزل اول قلبى و اين خشوع، همراه سالك نباشد، نمى شود. اگر اين نوع ذكردل و زبان در ذكر، حاصل مى

 سير و سلوك بگذرد.

 مرتبه سوم: ذكر عملى

ر عمق جان مرتبه سوم ذكر، ذكر عملى است. معناى ذكر عملى اين است كه ذكر و ياد خداوند تبارك و تعالى د

 يد، مطابقت داشته باشد.گواى كه عمل انسان با ذكرى كه مىانسان رسوخ كرده باشد؛ به گونه

دل، به عرصه  نسبت به اذكار لفظى و قلبى، ذكرى از اهميت والاتر برخوردار است كه از مرحله بيان و مرور در

صرار دارند؛ اعمل وارد شود و اين همان ذكرى است كه ائمه طاهرين عليهم السلام در رسيدن به آن، پافشارى و 

داوند مانع از ند متعال باشد كه اگر زمينه معصيتى برايش فراهم شد، ياد خاى به ياد خداويعنى انسان به گونه

 انجام آن معصيت شود.
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ود بداند؛ چنانكه خبه تعبير استاد عظيم الشأن ما امام خمينى قدس سره، انسان بايد عالم را محضر رب و پروردگار 

 «.عالم محضر خداست؛ در محضر خدا معصيت نكنيد»فرمودند: مكرر مى

حضر حق ين همان ذكر عملى است؛ يعنى انسان بايد چه در حضور، چه در خلوت و چه در جلوت، خود را در ما

 تعالى بداند و ادب حضور را مراعات كند.

______________________________ 
 .143 -144(. سوره صافات: 1)

 .16(. سوره حديد: 2)

 8، ص: 28نشريه تربيتى اخلاقى خلق، شماره

ره بگيرد و حالت براى رسيدن به اين مرتبه از ذكر بايد علاوه بر توجه دائمى، از عمل به قانون مراقبه بهسالك 

ارك و تعالى بداند مراقبه را در خود حفظ و تقويت كند. او بايد با مواظبت كامل از نفس، عالم را محضر خداوند تب

 و دائماً به ياد او باشد.

 5«يا أيُّهاَ الَّذينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذكِْراً كَثيراً* وَ سَبِّحوُهُ بُكرَْةً وَ أصيلاً» آيه شريفامام صادق عليه السلام ذيل 

 فرمايند:مى

 6خواهد.خداى متعال دوام ذكر مى

رام يا حلال خدا مراد خداوند از دوام ذكر، صرفاً ذكر لفظى نيست؛ بلكه مراد، تذكر انسان در وقتى است كه با ح

 جه شود كه در اين صورت بايد از حرام اجتناب كند و حلال را به جا آورد.موا

 دعا و انقطاع الى الله

بريدن از  ودستورالعمل ديگرى كه خداى سبحان به رسول خويش ابلاغ فرمود، دعا و تضرعّ به درگاه پروردگار 

 فرمايد:ماسوى الله است. خداوند مى

 7«وَ تَبَتَّلْ إلَيهِ تَبْتيلاً»
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گفتن، موجب  تواند در كارش موفق شود. استغاثه به درگاه حضرت احديت و تضرع و خدا خداانسان، بدون دعا نمى

 قطاع همراه باشد.اش بشتابد و از او دستگيرى كند؛ به ويژه وقتى كه دعا با انشود خداوند متعال به يارى بندهمى

رت، به راز و ل است. همه براى آبادى و عمران سراى آخيك زندگى موفق، نيازمند تضرع و خواندن پروردگار متعا

 سازى ناميد.نه آدمنياز به درگاه خداوند نيازمندند؛ از اين رو، كتاب مفاتيح الجنان محدث قمى را بايد يك كارخا

 اهميت دعا

 خوانيم:مى دعا و راز و نياز با خداوند متعال در تعاليم دينى از جايگاه سترگى برخوردار است. در روايات

 «الدُّعاءُ مخُُّ الْعِبادةَ»

 يا 8

 «.أفْضَلُ الِعبادات الدُّعاء»

 فرمايد:امام صادق عليه السلام مى 9

 عصاره و چكيده عبادات، مناجات و راز و نياز با خداست.

 دانسته شده است. 10ترين و برترينِ عباداتدر روايات ديگرى، دعا قوى

نمايد. خداوند متعال دل و در پيكار با نفس اماره، از او محافظت مى 11كندمىدعا انسان را از گزند شيطان حفظ 

به واسطه دعا از بندگان خود  -هر چند قطعى شده باشد -و هر بلايى را 12بخشدمؤمن را با دعا كردن زندگى مى

 13كند.دور مى

به آنان اعتنايى  دگان نبود، خداوندفرمايد: اگر دعاى بنداند كه مىقرآن كريم نيز اهميت دعا را تا آنجا مهم مى

 نداشت.
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 14قُلْ ما يعَْبَؤُا بِكمُْ رَبِّي لوَْ لا دعُاؤُكُم؛ْ

عنى سخن گفتن با معبود اى براى راز و نياز و دعا به درگاه حق تعالى داشته باشد. دعا، يبنابراين، سالك بايد برنامه

 هاست.كه اين، بالاترين لذت

دهند اسخ نمىها وجود دارد؛ ولى اغلب آنان به اين نداى درونى پدرون همه انسان روح خداجويى و دعا كردن در

ه دعا ها كمك كند، دست بتواند به آنشوند كسى نمىگردند و مطمئن مىو فقط در مواردى كه دچار مشكل مى

از اين لطفى كه  شوند و ها بيداردارند. مثال اين افراد، چندين بار در قرآن كريم بيان شده است، تا انسانبر مى

 فرمايد:مند گردند. قرآن شريف مىخداوند به آنان كرده است، بهره

 15فَإِذا رَكبُِوا فِي الْفُلكِْ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصينَ لهَُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلىَ الْبَرِّ إِذا همُْ يُشْرِكوُن؛

سازند. پس همين ر حالى كه ايمان و اعتقاد را براى او خالص مىخوانند؛ دو چون به كشتى سوار شوند، خدا را مى

 ورزند.ها را به سوى خشكى رساند و نجات داد، پس به ناگاه شرك مىكه آن

وفايى مال بىكواى به كسى كه پس از نجات يافتن از خطر و دستيابى به سلامت، خداى خود را فراموش كند! اين، 

مان حالت هكه سرمشق بگيرد و دست از دعا برندارد، به و انسان به جاى اين است كه خدا انسان را نجات دهد

 غفلت قبلى خود برگردد.

 مراتب دعا

 مرتبه اول: دعاى زبانى

ه ندارد؛ از اين خواند و جز خواندن دعا با زبان، به هيچ چيز توجدعاى زبانى، عبارت است از دعايى كه انسان مى

ى براى دن دعا، نتايج مفيدى داشته و مستوجب پاداش و ثواب الهى است؛ ولرو شركت در مجالس دعا و خوان

 سالك، كافى نيست و بايد به مراتب بعدى دعا دست يابد.

 مرتبه دوم: توجه به معناى دعا

خواند، با توجه به معناى آن باشد و از عبارات پر محتوا و معانى مرتبه دوم دعا، اين است كه انسان دعايى كه مى

بردارى كند. با خواندن دعاى ابوحمزه ثمالى، به معانى عبارات آن توجه داشته باشد و بفهمد چه ادعيه بهره شريف
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خواند. دعاهايى نظير مناجات خمس عشر، دعاى سحر يا راند و متوجه باشد چه دعايى مىجملاتى بر زبان مى

 مناجات شعبانيه را با دقت در معانى بخواند.

 دل در دعامرتبه سوم: همراهى 

مرتبه سوم دعا اين است كه انسان در دعا كردن، آداب ظاهرى و باطنى را رعايت كند و در هنگام دعا خواندن، 

 هم خضوع داشته باشد و هم خشوع. يعنى علاوه بر رعايت طهارت ظاهرى

______________________________ 
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و داشتن وضو و رعايت ادب در نشستن و رفع حالت كسالت و خواب آلودگى در دعا، در قلب و دل دعا كننده نيز 

احترام و ادب دعا رعايت شود. به همان صورتى كه نشاط ظاهر را در خود ايجاد كرده است، باطن او نيز از نشاط 
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خواند، دل او همراهش شود و با او اشك بريزد. اين مرتبه ريزد و دعا مىشد. هنگامى كه اشك مىلازم برخوردار با

 از دعا، در سير و سلوك اهميت فراوانى دارد.

 مرتبه چهارم: تبتُّل

ه او تعالى توجه بمرتبه چهارم دعا اين است كه انسان واقعاً خود را در محضر خدا بيابد؛ يعنى درك كند كه خداى 

كند دب، دعا مىاشنود. وقتى انسان خود را در محضر خالق و مولاى خود بيابد، با عنايت دارد و دعاى او را مى و

ارى در دعا است. خواند. زبان فارسى و عربى براى او فرقى ندارد؛ مهم حالت تضرعّ و زو با حالت خاصى خدا را مى

ا ادب و احترام بكند. وقتى واقعاً خدا، تعيين تكليف نمى مهم اين است كه دعاى او قلبى است. در اين صورت براى

ر خود دشود. چنين كسى توانسته است همه مراتب دعا را خود را در محضر خدا يافت، دعايش نيز مستجاب مى

 بپرورد و به رستگارى برسد.

يابيد، خدا ا مىدر روايات است كه دعاى شما دعاى كسى باشد كه در حال غرق شدن است. در اين صورت خدا ر

كند، دا مىصبينيد. كسى كه با اين حالت، خداوند را بينيد، نه با چشم سر؛ بلكه با چشم دل خدا را مىرا مى

خواند. يابد و مىداند. خداوند را با جميع صفات كمالش مىكند كه او را رحيم، كريم و جواد مىخدايى را صدا مى

به دو مبدأ  كند. وقتى به توحيد ذاتى يقين پيدا كرد،ها يقين پيدا مىنشود و به آبه مراتب توحيد، واقف مى

تواند به كند كه هيچ كسى نمىيابد و درك مىخواند. توحيد افعالى را مىشود و خداى يگانه را مىمتصل نمى

بادى را يابد كه مؤثرى در جهان جز خدا نيست. توحيد عفريادش برسد، مگر خداى سبحان؛ به عبارت ديگر مى

 كند كه معبودى در جهان نيست جز خداى يگانه.يابد و درك مىمى

گويند؛ لذا خداوند در قرآن كريم به پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله و سلم به اين حالت دعا كردن، تبتُّل مى

ن؛ يعنى در دعا كردن بايد تمام فرمايد با حالت تبتلّ دعا كخداوند مى 16«.وَ تَبَتَّلْ إليَهِ تَبتْيلاً» دهد:دستور مى

توجه به خدا باشد، هيچ كس ديگرى در نظر و هيچ تعلقى در دل نباشد، جز خداوند رحمان و رحيم. اين، امر 

مشكلى است؛ اما استجابت دعا در همين حالت تبتلّ است. در اين حالت است كه دست عنايت خدا روى سر بنده 

دهد؛ يعنى پروردگار . ايصال الى المطلوب براى سالك، در سايه تبتلّ رخ مىشودآيد و براى او ارائه طريق مىمى

 رساند.عالم اين بنده را به مطلوب و مقصود مى

در واقع سالك بايد از هر موجودى غير از خداى سبحان منقطع گردد و به خداوند وصل شود. واژه انقطاع را از دو 

در حقيقت دعا بايد اين مأموريت و «. انقطاع الى الله»و ديگرى « اسانقطاع عن الن»توان نگريست؛ يكى زاويه مى

نقش را در حالت معنوى بنده به وجود آورد: بريدن از همه چيز حتى از خود و وصل شدن به خدا در همه چيز 
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حتى در استقلال خود. اين، حقيقت و فلسفه دعا است و همان توحيد افعالى است كه به دست آوردن آن، بسيار 

 باشد.مشكل مى

______________________________ 
 .8(. سوره مزمل: 1)

 10، ص: 28نشريه تربيتى اخلاقى خلق، شماره

 آثار اعراض از دعا

ل خداوند متعا طور كه دعا كردن پاداش دنيوى و اخروى دارد، اعراض از دعا نيز عواقب بدى به دنبال دارد.همان

 فرمايد:مى

 17بِكمُْ رَبِّي لوَْ لا دعُاؤُكُم؛قُلْ ما يعَْبَؤُا 

 اگر دعاى شما نبود، خداوند به شما توجه و اعتنايى نداشت.

عنايت خداى  اگر در زندگى انسان، روح دعا كردن حاكم نباشد، اگر انسان با دعا سر و كار نداشته باشد، دست

 .شود و چنين كسى روزگارش تيره، و سقوطش حتمى استمتعال از او برداشته مى

كند، نى را كه دعا نمىكند و در آيات ديگر، انساپروردگار متعال در قرآن كريم به تأكيد بر لزوم دعا كردن اكتفا نمى

 فرمايد:نمايد و مىتهديد مى

 18رينَ؛وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُوني أسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذينَ يسَْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتي سَيدَْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِ

ورزند، به زودى ىمالبته كسانى كه از عبادت من تكبرّ «. مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم»و پروردگارتان گفت: 

 شوند.خوار و سرافكنده وارد جهنم مى

و دعا و  يعنى كسانى كه از عبادت خدا رويگردان هستند و كسانى كه حال دعا ندارند، اعراض از صحبت كردن

 شوند.ا دارند، در قيامت در حالى كه خوار و ذليل هستند، وارد جهنّم مىارتباط با خد
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در ادامه، مجموعه دستوراتى كه در سوره مزمل بر پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم نازل شد، توكل و صبر هم 

 طلبد. والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته.توصيه شده كه شرح آن مجالى ديگر مى

______________________________ 
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